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گزارش»فرهیختگان«ازکلاس۲ساعتهاستادشفیعیکدکنیدردانشگاهتهرانبهبهانهتولدش

استاد  شلوغ ترین کلاس دنیا

کلاسی متفاوت از بقیه کلاس ها
عبدالحســـین زرین کوب، ادیب و تاریخ نگار، در مطلب کوتاهی که برای ســـفرنامه باران، نقد و تحلیل اشـــعار 

محمدرضا شفیعی کدکنی نوشته است، آورده: »حق آن است که کمتر دیده ام محققی راستین در شعر و شاعری 

هم پایه ای عالی احراز کند و خرسندم که این استثنا را در وجود آن دوست عزیز کشف کردم.« کم نیستند بزرگان 

ادبیات معاصر که از قدر و اعتبار شفیعی کدکنی در زمینه شعر و آثار انتقادی، نوشته و گفته باشند و قدر کلام من 

نیز کفایت این مهم نیست. لاجرم به قدر توان به کلاس درس او رفتیم تا پای درس ادبیات او بنشینم. 19مهرماه، 

تولد شـــفیعی کدکنی است، سال هاست برای ادبیات این مرز و بوم زحمت کشیده و شاگردان زیادی از دنیای 

ادبیات معاصر پای درس او نشســـته اند. شـــنیده بودم که استاد شاعر به تواضع گفته است: »من از دانشجوها 

یاد می گیریم و به عشـــق آنها به اینجا می آیم.« و صد البته که مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماســـت. در 

آستانه زادروز استاد شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران رفتیم و آنچه می خوانید شرح یک دیدار ساده از کلاس 

درس اوست. ساعت حدود 9:30 بود که با سبد گل وارد کلاس شدم، همه نیمکت ها پر بود و بعد از گذاشتن 

دســـته گل روی میز، روی زمین نشســـتم و نگاهم را به شـــاگردانی دوختم که مشخص بود از 8 صبح به کلاس 

آمده اند. ورود برای عموم آزاد است به قدر اندازه  کلاس. پسری که جلوی کلاس ایستاده بود و همه را راهنمایی 

می کرد، صدایم کرد و گفت: »ببینید، اســـتاد ناراحت می شوند اگر گل را ببینند یا تولدشان را تبریک بگویید، 

ممکن اســـت کلاس را ترک کنند، پس اگر ممکن اســـت گل را بعد از کلاس به ایشان بدهید.« حرفش را قبول 

می کنم و دوباره برمی گردم و روی زمین می نشینم و گل را هم کنارم می گذارم. کلاس را برانداز می کنم تا حس 

و حال دانشـــجوها را ببینم؟ جالب اســـت بین آنهایی که روی زمین نشستند هم مرجان شیرمحمدی، بازیگر 

ســـینما و همســـر بهروز افخمی، همان جلوی در کلاس نشسته؛ چند نفری برای نشستن روی نیمکت تعارف 

می کنند، می گوید: »راحتم.« سن و سال ها متفاوت است ولی اکثرا جوان هستند. 

گل برای تولد 

همه خسته نباشیدی می گویند و استاد از روی صندلی بلند می شود، گل را دستم می گیرم و نزدیک می شوم، 

برمی گردد تا میکروفن را از پیراهنش جدا کند که ســـبد گل را دســـتم می بیند و می پرسد: »برای من است؟« 

بلـــه ای در جواب می گویم و ادامه می دهم: »برای تولدتان گرفته ایم.«

خوشـــحال می شود و با آن خنده ای که همیشـــه روی لبش است، تشکر می کند و می گوید: »عزیزم ببر بذار 

در دفتر گروه و بگو که برای من است.«

دانشـــجوها همین طور کنارش سه طبقه را راه می روند و سوال می پرسند، گاهی می ایستد و جواب می دهد 

و با آرامش با همه عکس می گیرد. نزدیک در خروجی دانشـــکده که می رســـد، دختری نزدیکش می شـــود 

و می گوید مقاله ای دارم و می خواهم از شـــما ســـوالی بپرســـم، شـــفیعی حدود 10 دقیقه صحبت کرده و 

راهنمایی اش می کند.

دختری که سوال ها را جمع کرده است، اولین برگه را به دست شفیعی کدکنی می دهد 

و او هم با برداشتن عینک برگه را می خواند و می گوید: »سوال این است که در تفاوت 

عرفان ابن عربی و عرفان مکتب خراسان، آیا می توان نبودن یک تئوری مشخص فلسفی 

عرفان و خراسانی را در نظر گرفت؟ آیا می شود گفت عرفان خراسان صرفا عمل گراست؟«

ســـوال که تمام می شـــود به دختری که جلوی صندلی اش نشسته، استاد می گوید: 

»ســـوال تو اســـت؟« و دختر تایید می کند و شفیعی ادامه می دهد و می گوید: »سوال 

ســـنجیده ای است، برای کسانی که علاقه مند به مطالعات عرفانی از منظر تاریخی و 

نظریه عرفان باشـــند، اگر کتاب »زبان شـــعر در نزد صوفیه« را خوانده باشید، آنجا در 

چندین فصل مختلف تفاوت بنیادی عرفان خراسان را گفته ام. وقتی از خراسان حرف 

می زنیم، شمس تبریزی هم خراسانی است، عین القضات همدانی هم خراسانی است، 

این به معنای حصر در جغرافیای خراســـان بزرگ یا ماوراءالنهر نیست، همه بزرگان از 

جمله عین القضات همدانی و شـــمس تبریزی زیر چتر مفهومی عرفان خراســـان قرار 

می گیرنـــد. به دلیل اینکه ما می خواهیم پارادایم های هند و این جریان را بیشـــتر با 

ابن عربی شکل دهیم و در حوزه پارادایم های ابن  عربی قابل فهمیدن است و آن دیگری 

که به عنوان عرفان خراســـان از آن سخن گفته می شود و امثال شمس تبریزی و اینها 

در قلمرو مفهومی عرفان خراسان قرار می گیرند و در تقابل باجریان ابن عربی هستند. 

در این ســـوال آمده اســـت که می توانیـــم بگوییم این عرفان یعنی عرفان خراســـان 

عمل گراست؟ و مفهوم مخالفش این خواهد بود که عرفان ابن عربی عمل گرا نیست؟ 

آری چنین اســـت، یعنی فرض بفرمایید که اگر ما یکی از چهره های عرفان خراسان را 

انتخاب کنیم، هر کسی که مد نظر شما باشد، مثلا بایزید، یا بو سعید را درنظر بگیرید، 

شـــمس تبریزی را در نظر بگیرید، آنهایی که در تذکره الاولیای عطار درباره شان آمده 

است، ما اینها را عرفان خراسان می دانیم و نقطه مقابل این جریان -که با پارادایم های 

خاص ابن عربی در قرن ششـــم شکل گرفته اســـت- آن را می گوییم عرفان ابن عربی 

یا نظری. شـــکی نیســـت که آن مجموعه ای که زیر چتر مفهومی عرفان خراسان قرار 

می گیرند ولو بســـیاری از آنها و بسیاری از مهم ترین آنها خراسانی به آن معنا نیستند، 

شـــکی نیست نســـبت به آنچه که ابن عربی و اتباع او را از آنها جدا می کند، آنها یعنی 

خراسانی ها بیشتر اهل عمل هستند. یعنی آموزش های ابوالحسن خرقانی یا بوسعید، 

تا قدمای آنها. آنها یک نوع عرفانی را می گویند که با زندگی روزمره انســـان ســـروکار 

دارد، یا اخلاق عملی که آســـایش انسان و تربیت انسان در جهت اجتماعی است گره 

خورده. اما عرفان ابن عربی در جهت تئوری و نظری است و جالب است و آدم را مجذوب 

خودش می کند و برایش هیچ انسانی در آن اندازه که برای ابوسعید، انسان وجود دارد، 

وجود ندارد، انسان در دایره ابن عربی یکی از مفاهیم انتزاعی است که ابن عربی آنها 

را به عنوان »الحضرات الخمســـه و الهیه « معرفی می کند و آن انســـان یک مفهوم ازلی 

و ابدی و درحقیقت یک تعبیر اســـاطیری، تجریدی و انتزاعی است. کاری به این آدم 

کوچه و بازار ندارد. بنابراین ســـوالی که خانم کردند از این منظر از هر دو طرف قابل 

گسترش است، چه پارادایم های ویژه ابن عربی و اتباع او را درنظر بگیریم که بی نهایت 

متنوع اســـت و شـــاید اگر بخواهیم این دو جریان عرفانی را با حوزه اصطلاحات شان، 

زبان شان و ترمینولوژی شان از هم جدا کنیم. مثلا فصوص الحکم ابن عربی و الانسان 

الکامل عبدالکریم جیلی را با هم مقایسه کنیم، البته همین دو کتاب کافی است و به 

کتاب های دیگرشان احتیاج نداریم. عبدالکریم جیلی یک نسل یا دو نسل با ابن عربی 

فاصله دارد و یکی از تبیین کنندگان نظریه عرفانی ابن عربی است، با مقداری تصرفات 

و افزوده هـــای ذهنی خودش که عملا بـــر دامنه ترمینولوژی و زبان عرفانی ابن عربی 

می افزاید. از آن طرف هم در کنار آن کتاب ها، مثلا کتاب الرساله القشیریه ابوالقاسم 

عبدالکریم بن هوازن قشیری و کتاب »اللمع« ابونصر سراج طوسی را بردارید و بیایید 

این دو کتاب را بررسی کنید و زبان دقیق عرفان خراسان ]که[ در کتاب »اللمع« ابونصر 

وجود دارد ]را[ بخوانید. ابونصر در سال 370 فوت شده و طبعا کتاب اللمع را در سال 

350 ]یعنی[ در وسط قرن چهارم تالیف کرده است. امام قشیری هم تصور می کنم در 

460 فوت کرده ]یعنی[ در وســـط قرن پنجم. این دو متن کلاسیک و بسیار ارزشمند 

را بیاوریـــم و بـــا حوصله و دقت بخوانیم و واژگان عرفانـــی این دو کتاب را به عنوان دو 

نمونه تیپیکال عرفان خراســـانی بررسی کنیم و همین مطالعه را در حوزه زبان عرفانی 

موجود در کتاب های قبلی که گفتم انجام دهیم. صرف مقایســـه زبان عرفانی موجود 

در قشیریه و طوسی و صرف زبان عرفانی موجود در ابن عربی و جیلی به ما یاد می دهد 

یعنـــی گواهی می دهـــد که دو نگاه متفاوت از منظر فهم عرفانی دین یا نگاه هنری به 

الهیات اسلامی وجود دارد.«

تفکیک شدن کلاس به خاطر شلوغی 
کلاس تقریبا شـــلوغ شده اســـت و هر جایی که برای نشستن بوده است پر شده، 

برخلاف تصوری که داشـــتم ساعت 10 کلاس شـــروع نشد و از دختری که کنارم 

نشسته بود، پرسیدم پس کی کلاس شروع می شود که ا و گفت: »این کلاس برای 

کســـانی است که دانشجوی دکتری یا دکتری تخصصی هستند، اما خب چون از 

همه جا برای این کلاس می آمدند و ســـوال داشتند، دانشجوهای دکتری اعتراض 

کردند که نمی توانند سوال هایشان را بپرسند، برای همین کلاس تقسیم شد، استاد 

شفیعی کدکنی ساعت 10 تا 11 را برای دانشجوهای دکتری گذاشتند و از 11 تا 

12 هم به این کلاس می آیند تا سوال های مابقی دانشجویان را جواب دهند.«

از فرصت استفاده می کنم و از دختر می پرسم: »دانشجوی همین دانشگاه و کلاس 

هســـتید؟« می گوید: »نه، من دانشجوی ادبیات از یک دانشگاه دیگر هستم، اما 

آنقدر استاد شفیعی را دوست دارم که همیشه با خواهرم وقت مان را خالی می کنیم 

و به این کلاس می آییم.« می پرســـم: »خب این دوست داشتن از کجا می آید؟ فرق 

ایشان با اساتید دیگر چیست؟«

مکثی می کند و می گوید: »ببینید اســـتاد شفیعی مثل خیلی از اساتید، این گونه 

نیســـت که فقط کتابی منتشر کرده باشـــد، بلکه در ادبیات خودشان نظر و نگاه 

دارند، این خیلی مهم است، تصحیح هایی که بر کتاب های مختلف دارند واقعا برای 

دانشـــجوها راهگشاست و نکته مهم تر همین کلاس هاست که ایشان سوالات مان 

را جواب می دهند و همین برای من دانشجو کافی است.« 

 یک گام جلوتر بیا

وقتـی سـالن  خلـوت می شـود و تعـداد کمتـری 

دور و بـرش هسـتند، جلـو مـی روم و می گویـم: 

»اسـتاد 19 مهـر تولـد شماسـت. دانشـجوها 

خیلـی شـما را دوسـت دارنـد، می شـود یـک 

جملـه ای مـا را میهمـان کنیـد تـا ایـن همـه 

دانشـجو کـه شـما را دوسـت دارنـد، خوشـحال 

شـوند.« بـا خنـده ممتـدی می گویـد: »والا مـن 

خـودم را در حـدی نمی دانـم کـه بـه جوانـان 

ایـن مملکـت پنـد و انـدرزی بدهم، ولـی روایت 

می کنم پندی را که ابوسعید ابوالخیر داده و آن 

ایـن اسـت هـر کسـی از آنجا که هسـت بکوشـد 

یـک گام فراتـر  آیـد.«

نه محکمی که باعث خنده شد
جواب ســـوال که تمام می شـــود، می گوید نفر 

بعدی سوالش را بپرسد. پسری که کنارم نشسته 

اســـت، از همان جایی که نشســـته سوالش را 

می پرســـد. شفیعی متوجه ســـوال نمی شود و 

می خواهد که پســـر نزدیکش برود و ســـوال را 

بپرسد که باز هم به همان سوال قبلی برمی گردد 

و شفیعی در جوابش می گوید: »فقط باید بگویم 

نه، همین.« 

همه کلاس به نه محکم او می خندند و پســـر به 

سرجایش باز می گردد و باز هم دختری که سوال 

اول را پرســـیده سوالی می پرسد درمورد عرفان 

خیام که شفیعی در جوابش می گوید: »سوالت 

برخلاف ســـوال اول چرت است و اشتباه؛ خیام 

اصلا عرفانی ندارد.« 

جوابـــش که تمام می شـــود تعـــداد دیگری از 

دانشجوها دست شان را بالا می گیرند تا سوال 

بپرسند، اما شـــفیعی می گوید: »بچه ها خسته 

شدم واقعا، بگذاریم برای جلسه بعد.« 

احساسات کلامی را نگویید!
ــری  ــان پس ــود، هم ــام می ش ــه تم ــان ک صحبت م

ــه  ــه روی هم ــده، روب ــتاد ن ــه اس ــت گل را ب ــه گف ک

ــه را  ــد نکت ــد چن ــد: »بای ــرد و می گوی ــرار می گی ق

ــوال هایتان را  ــد، س ــت کنی ــه رعای ــه هم ــم ک بگوی

روی برگــه ای بنویســید و بــه مــا تحویــل دهیــد تــا 

ــید،  ــابه نپرس ــوال های مش ــم، س ــتاد بدهی ــه اس ب

لطفــا احساســات کلامی تــان را هــم بیــان نکنیــد 

چــون اســتاد خوش شــان نمی آیــد!« 

حرف هایــش کــه تمــام می شــود، برخــی زیــر 

نفــری هــم  لــب غرولنــدی می کننــد. چنــد 

بــا هــم می خندنــد. پســری کــه گوشــه کلاس 

نشســته اســت، بــا دوســتانش صحبــت می کنــد و 

ــا  ــت، کاش م ــتاد اس ــد اس ــه تول ــد: »جمع می گوی

هــم چیــزی خریــده بودیم کــه خوشــحالش کنیم.«

دوســتش می گویــد: »اینهــا کــه می گوینــد اســتاد 

ــد: »نــه  ــی می گوی ــر اول ــود.« پس ــت می ش ناراح

ــد،  ــد گرفتن ــش تول ــا برای ــل بچه ه ــال قب ــا، س باب

خیلــی خوشــحال شــد و تشــکر کــرد.« 

حضور مهندس و موسیقیدان در کلاس 

تشکر می کنم و باز هم همه دنبالش می روند که یا عکس یادگاری بگیرند یا سوالی بپرسند، کنار می روم و به جمله ای که دوباره از او گرفته ام گوش می دهم، پسری 

نزدیک می شود و می گوید: »من از سال 91 به کلاس های استاد می آیم، دانشجوی لیسانس مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر بودم، ولی همه کلاس های 

سه شنبه ام را به خاطر این کلاس نمی رفتم تا استاد را ببینم، الان هم دانشجوی موسیقی در همین دانشگاه تهران هستم و باز هم این کلاس ها را از دست نمی دهم. 

به نظرم هر کسی که عاشق ادبیات است، باید از این دو ساعت کلاس استفاده کند، چون اگر نیاید، خیلی چیزها را از دست می دهد.« صحبت مان که تمام می شود، 

می خواهد برایش صوتی که از استاد گرفتم را بگذارم، گوش می دهد و می گوید این را در کتاب تذکره الاولیا هم آورده است، دوباره به جمعیت نزدیک می شوم و 

می گویم: »استاد خواهشی دارم.« می گوید: »بگذارید ببینم خانم چه می خواهد؟«می گویم: »می خواهیم چند فریم عکس تکی از شما داشته باشیم.« می خندد 

و می گوید: »پس بگذار جلوی این مجسمه بایستم و عکس تان را بگیرید.« جلوی مجسمه فردوسی می ایستد. عکس ها گرفته می شود و باز هم دانشجوها تنهایش 

نمی گذارند و تا ماشین با او همراهی می کنند. اینجا دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است، اما نه در یک روز عادی، بلکه در سه شنبه های دوست داشتنی این 

دانشگاه که از صبح تا ظهر در کلاس 442 طبقه سوم، برای خودش دیگر به یک رسم 

تبدیل شده است که دوستداران ادبیات را به این کلاس می کشاند. سه شنبه هایی 

دوست داشتنی که امیدواریم همچنان برقرار باشد. 

سوال خوب بپرسید
وسـط نگاهم که در کلاس می چرخید، دیدم 

دانشـجویان بلند شدند. اسـتاد ادبیات وارد 

کلاس شـد و روی صندلـی نشسـت و چـون 

همه جلسـات ضبـط می شـود، میکروفنی را 

بـه لباسـش وصـل کردنـد و پشـت میکروفن 

کلاس  ی  نتهـا ا بـه  م  ا صـد لان  ا «  : گفـت

وصـل  میکروفـن  هنـوز  چـون  می رسـه؟« 

نشـده، همـه می گوینـد: »نـه«؛ خنـده اش 

می گیـرد و بـه کسـی کـه میکروفـن را بـه 

لباسـش وصـل می کنـد، می گویـد: »ایـن 

دسـتگاه شـما همیشـه ایـرادی داره، بایـد یه 

کاری کنیـم کـه درسـت بشـه.« دوبـاره همـه 

می خنـدد و بعـد از درسـت شـدن میکروفـن 

می گویـد: »خـب، سـوال ها را شـروع کنیـم، 

اما سـعی کنید برای اینکه وقت دوسـتان تان 

را نگیرید، سـوال های تکـراری را حذف کنید 

 و سـوال خـوب بپرسـید. بلند هـم بگویید که

 گوشم بشنود.« 

اینجا دانشـــکده ادبیات دانشـــگاه تهران اســـت، اما نه در یک روز عادی، بلکه در سه شنبه های 

دوست داشـــتنی این دانشـــگاه. پیشـــنهادم گرفتن ســـبد گل بـــود و رفتن به خانـــه اش که هم 

بهانـــه ای باشـــد بـــرای تبریک تولد و هم شـــروع یک گپ و گفت با اســـتاد. اینکـــه بخواهیم به 

خانه اش برویم کمی ســـخت بود و طبیعتـــا ایجاد مزاحمت می کرد. برای همین سه شـــنبه های 

دوست داشـــتنی دانشکده ادبیات دانشـــگاه تهران را انتخاب کردیم. 

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

تفاوت عرفان نظری و عملی از نگاه شفیعی کدکنی 
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